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 چکیده 

در این تحقیق ثابت شده است که اولا سجده سهو باید فوراً بعد اتمام نماز به جا آورده شود )البته به 
صورت فور عرفی نه حقیقی( و ثانیا نیت و گذاشتن دو بار سر را بر چیزی که سجده بر آن صححی   

السحمم  »د واجب نیسحت و گفحتن   است، واجب می باشد و ثالثا گفتن ذکر در سجده و خواندن تشه
بعد دو سجده بنابر احتیاط، لازم است. در طول انجام ایحن اعمحال  حم    « علیکم و رحمة الله و برکاته

 احتیاطاً باید، رعایت طهارت، استقبال قبله، پوشش و... را  م بنماید.

 

 

 ه هاکلید واژ 

 سجده، مستحب، سمم، تشهد، واجب.
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 مقدمه 

یکی از مهم ترین واجبات دین اسمم، نماز می باشد. طبحق روایحات محا،     ،معصومینطبق فرمایشات 
بحرای  الی روح محممن شحده و سح ری    نماز که حقیقتش بر خیلی از بندگان پوشیده است، موجب تع
 «. 1معراج مممن استنماز، »دوری از گناه و منکرات بوده و به تعبیر معروف و مشهور: 

علیهم الصمة و السمم تمامی احکام نماز را برای ما تبیین نموده اند و حتحی  در فقه شیعه، ا ل بیت 
شحص  ممکحن    دیگحر،  کوچکترین اعمال مستحب یا مکروه آن را نیز به ما تعلیم داده اند. از طرفی

ر است در اثر حواس پرتی یا مواردی مشابه آن، به صورت سهوی موجب ارتکاب اعمالی شود که د
به صورت سهوی تکلم نمایحد، در ایحن صحورت ا محه      انجام د د، به عنوان مثال،حالت عادی نباید 

گردیحده،   «سجده سحهو »اطهار به ما آموزش داده اند که بعد اتمام نماز، با انجام عملی که معروف به 
 ید.خود را جبران نمااشتباه سهوی این 

 مقحام  در معنوی نق  نوعی اما شود، نمی محسوب گناه یک گرچه نماز، در سهو و شک فراموشی،
 خواسحته  خحود  بنحده  از تعالی حق ذات ،جهت  مین به وگردد  می محسوب تعالی حق ذات بندگی
 .2گردد شیطان خشم و خواری مایه که نماید جبران است، سجده که جزءنماز بهترین رابا آن تا است

از  اسحتدلالی و متخصحذ  ا بحه صحورت کحامم    ما در این تحقیق برآنیم که طریقه صحی  سحجده سحهو ر  
و نظر مصتحار خحود را ارا حه    روایات معتبره و  مراه با نقل کمم علماء مشهور و نقد آنان تببین کرده 

را بیان کحرده و بعحد وارد بحح     « سجده سهو»نماییم. در این مقاله، ابتداءً معنای لغوی و اصطمحی 
د یم: آیا سجده سهو بایحد بمفاصحله   لی یعنی کیفیت سجده سهو شده و بدین سمالات پاسخ می اص

بعد نماز انجام بگیرد؟ آیا تکبیر، ذکر سجده، تشهد و سمم در سجده سهو واجحب اسحت؟ آیحا بایحد     
 برای سجده سهو تمامی شرایط نماز مثل طهارت و... رعایت گردد؟

ه واقع اصابت که به حول و قوه الهی و با الطاف حضرت حجت بتوانیم در این راه ب تعالی ن شاء اللهإ
ز باطل جدا نماییم و کمک یاری باشیم برای طالبین راه حقیقت که از  ر تمشحی  کرده و صحی  را ا

 فرو گذار نبوده و تا آخرین نفس به اجتهاد و کوشش خود ادامه می د ند.
                                                           

  این عبارت معروف، روایت نیست. -1

یْطَانَ یسَْجُدُ سَجْدَتیَْنِ بعَْدَ التَّسْلیِمِ وَ هُمَا المُْرْغمَِتاَنِ ترُْغمَِانِ »  است: منقولصحیح  با سند در تأیید این مطلب، روایتی  - 2   353ص  3، جکافیال« الشَّ
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 سهوال ةسجد» لغوی و اصطلاحی معنای» 

و « ةسحجد »مرکحب از دو کلمحه    -گفته می شحود  « سجده سهو»که به فارسی  - «سهوال ةسجد»کلمه 
  می باشد.« سهو»

تذلل و خضوع می باشد بوده و بعد  مطلق که در اصل به معنای« سجد»مأخوذ از ماده « سجدة»کلمه 
 1شده است.گذاشتن پیشانی بر زمین استعمال  در نوع خاصی از تذلل؛ یعنی در شرع

« ةسِجدَ»محسوب می گردد، اما  2ةمصدر مرخ« وَقفَة»بوده و مانند « فَعلَة»سین، بر وزن  به فت « ةسَجدَ»
  5و  م می تواند اسم مصدر باشد. 4بوده 3 م می تواند مصدر  یئت ،«فِعلَة»به کسر سین، بر وزن 

 . 6نیز مصدر بوده و به معنای غفلت و نسیان و فراموشی می باشد« سهَو»کلمه 

ز اصطمح فقهاء به دو سجده ای گفته می شود که شص  نمازگزار بعد از اتمام نمحا سجده سهو در 
برای جبران خلل و ایرادی که سهواً در نماز به خاطر ترک بعضی از افعالی که مأمور بحه بحوده و یحا    

 . 7انجام بعضی از افعالی که منهی عنه بوده، انجام می د د

باید »چراکه ظهور جمله  ؛مسامحتا صحی  است ،«ده سهوسج»اینکه در عرف گفته می شود  ،بنابراین
این است که سجده سهو یک سجده است و ححال آنکحه وا ح     « سجده سهو به جا آوری ،بعد نماز

 اسحت، بنحابراین  « دو سجده سهو»است که این معنا صحی  نیست و آن چیزی که در شرع وارد شده 
، این تعبیر ما به «دو سجده سهو»و نگفتیم: « سجده سهو»اگر ما در این تحقیق و در عنوان آن گفتیم: 

 علت تسامحات عرفی است که غالبا  رری به اصل مطلب نمی زند!

 

                                                           
 3ص 5، تاج العروس، ج223ص 2، المصباح المنیر، ج393مفردات، ص - 1

 .باشد می مرة اسم مرة، مصدر دیگر نام 2- 

 .باشد می هیأت اسم هیئت، مصدر دیگر نام - 3

   222ص 3، جالوافی النحو کتاب: به شود مراجعه ،هیئت و مرّة مصدر درباره - 4

 ، 142ص 5، جالمطلرب منتهری ،433ص ،ابجرد  فرهنر  ، 203، ص3، جالعررب لسان ،233ص 2، جالمنیر المصباح، 34ص 3، جالبحرین مجمع - 5

  239ص 8، جالناضرة الحدائق

  293ص 2، جالمنیر المصباح ، 403ص 14، جالعرب لسان، 31ص 4، جالعین، 555ص 19، جالعروس تاج - 3

   243ص 2، جالفقهیة الألفاظ و المصطلحات معجم - 3
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 فیت سجده سهوکی 

سجده سهو از جمله احکامی است که در چند حالت بر شص  نمازگزار واجب می گردد. در بحین  
ت، اما مشهور علماء حرف زدن سحهوی  ینکه آن موارد به تفصیل کدام  ستند، اختمف اسفقهاء در ا

در بین نماز، شک در نماز  ای چهار رکعتی بعد از سجده دوم در اینکه چهار رکعت خوانده یا پنج 
 .1رکعت و فراموشی تشهد را از اسباب وجوب سجده سهو می دانند

الان سجده سهو باید انجام د د )چه بحه علحت سحهوی    حال سمال این است: شص  نمازگزاری که 
 حرف زدن یا به علت فراموشی تشهد یا موارد دیگر(، کیفیت انجام آن چگونه است؟

. اما کیفیحت آن بحه   2عد از اتمام نماز باید انجام شودب ،در جواب باید گفت: مشصصا دو سجده سهو 
 ترتیب مفصم در ادامه بح  خوا د شد.

  ده سهوسج انجامفوریت 

اما سمال اولی که مطرح  ست این است که انجام آن فوری است و باید بمفاصله بعد نماز به سجده 
 برود یا خیر، بلکه شص  می تواند با فاصله این عمل را انجام د د؟

می فرماید: مشهور بحین فقهحاء ایحن    « الحدا ق النا رة»مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب شریف 
، لذا مانند نماز آیات در  نگام زلزله بایحد سحریعاً   3دارداست که انجام دو سجده سهو وجوب فوری 

 از گردنش ساقط نمی گردد.   م وجوب دو سجده بوده وبعد نماز خوانده شود و الا شص  عاصی 

 مراد علماء از فور در انجام سجده سهو چیست؟ در بیان حقیقت مطلب باید گفت:

                                                           
در همین سه مورد  که الان ذکر شد، در بین علماء معاصر هم اختلاف است، لذا چون بحث ما درباره موجبات سجده سهو نیسرت، بره اختلافرات  - 1

 در این مورد هر شخص به رساله مرجع خود مراجعه بفرماید.نمی پردازیم، بنابراین 

یرات هرچند که در بعضی روایات، اشاره شده که سجده سهو قبل سلام نمازگزار انجام گردد، اما معمولا این روایات ضعیف السند بروده و خرلاف روا - 2

باشند، حمل بر تقیه می گردند. رو  همین جهرت، مرا دیگرر در اینجرا صحیحه ا  است که تواتر معنو  دارند، لذا معمولا اگر سند معتبر  هم داشته 

الحردائق »و « 112و  111، ص 6جواهر الکلام فی ثوبه الجدیرد، ج»درباره این روایات و چگونگی جمع آنان صحبت نمی کنیم. در صورت نیاز، به کتب: 

 و... مراجعه شود.« 710 -701، ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج»و « 331 -323ص 9الناضرة، ج

 377ص 9الحدائق الناضرة، ج - 3
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است، یعنی نمازگزار بدون  یچ فاصله ای بعد از سمم بایحد بحه سحجده    « فور حقیقی»اگر مرادشان  
اقتضاء امحر  عده ای خواسته بگویند که چراکه برود، باید گفت که دلیلی معتبر بر فور حقیقی نداریم، 

 ست، لذا باید دو سجده را بمفاصله انجام د یم، اما این دلیل صحی  نیست، زیحرا در علحم   فوریت 
اصول این بح  مطرح شده که آیا امر مقتضی فور  ست یا خیر؟ و اکثر اصولیون متأخر قا ل اند که 
 مچین اقتضا ی در امر وجود ندارد، لذا مقتضی اصل عملی برا ت  ست، پس انجام دو سجده فور 

  .1یقی نداردحق

 خواسته اند فور حقیقی را از طریق روایات اثبات کنند. ظا را عده ای  م

 بعضی از روایات استدلال شده این است:

قَالَ: إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِي أَربَْعاً صَلَّیْتَ أَمْ  علیه السممروایت اول: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 
 . 2خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِكَ ثمَُّ سَلِّمْ بَعْدَ ُمَا

أَمْ أَربَْعاً فَاسْجُدْ قَالَ: إِذَا لمَْ تَدْرِ خَمْساً صَلَّیْتَ  علیه السممروایت دوم: عَنْ أبَِي بَصِیرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ 
 . 3سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِكَ وَ أَنْتَ جَالسٌِ ثمَُّ سَلِّمْ بَعْدَ ُمَا

قَحالَ:   دٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ عَلِيٍّ علیهم السممروایت سوم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیمُْونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّ
 . 4لسَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِسَجْدَتَا ا

  ر سه روایت  م از نظر سندی معتبر  ستند!

این روایات برای ما فور حقیقی را ثابت نمی کند، چراکحه تصحری  بحه عحدم      در جواب باید بگو یم:
فور عرفی ثابت می گردد، لذا دو سجده را بعد از سمم نماز و مک  و تأمل در انجام سجده نبود، اما 

از نمحاز   ده دقیقحه قبل ارتکاب عملی که موجب از بین رفتن حالت و  یئت نماز بشود، مثم ححدود  
 بگذرد، باید انجام داد.

                                                           
 الأصرول علرم فری بحرو  ،29-21ص 2ج الفقره، أصول فی محاضرات: به شود مراجعه نیاز، صورت در. است آمده اصولی کتب در بحث این تفصیل - 1

 تهرذیب ،221-213ص 1ج الأفکرار، نهایرة ،321-323ص 1ج العقرول، إرشراد ،236ص الأصرول، کفایرة ،701-331ص 7ج ،(عبدالساتر شیخ تقریرات)

 .307-212ص  3، درسنامه اصول فقه، ج273-277ص 1ج الأصول،

 192ص 2 ج الأحکام، تهذیب - 2

 322ص 3ج الکافی، - 3

 192ص 2ج الأحکام، تهذیب - 4
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ه اما پیرامون روایت اول: فهم ما از بعد سمم دادن،  مان فوریت عرفی است، لذا مثم انجام دو سجد
 بعد یک ماه قطعا مراد نیست، چراکه خمف متفا م عرفی از این روایت  ست. 

پیرامون روایت دوم: از این روایت  م بر می آید که عرفا نباید فاصله ای بین اتمام نماز با دو سجده 
 به واسطه جا به جا شدن از مکان نماز یا انجام عمل منافی با نماز، باشد، لذا اینکه حضرت فرمودند

این معنا را می رساند که برای انجام سجده سهو آن حالت جلوس در سمم بحه  حم   « و أنت جالس»
 نصورد، لذا فور حقیقی نیست، بلکه عرفی است! 

فاء در این دو روایت مفید تعقیب بدون مک  نیست، چون فاء در دو روایت، فاء جزاء یا  مان فحاء  
مفید ترتیب بدون تراخی و فاصله  ست، لذا این فحاء  « ثمَُّ»نه فاء عاطفه که به خمف ، 1رابطه  ست

 . 2مفید تعقیب نیست

یا اگر  م بگو یم: فاء جزاء مفید تعقیب  ست، در این دو روایحت چحون خحود محدخول فحاء یعنحی       
 لذا باز م بَعدیخت عرفی مستفاد از روایت خوا د بود.« بعد تسلیم»مقید شده به « اسجد»

روایت  م که فقط اشاره به این مطلب کرده که تکلمی قبل سجده نباشحد،  پیرامون روایت سوم: این 
لذا ممکن است مراد این باشد که مطلق منافیات با نماز انجام نشود و از باب مثال، حضرت به تکلم 
مثال زده اند و گرنه این روایت در این مطلب ظهور ندارد که باید بعد از سمم، بدون  یچ مکثحی دو  

 ام د یم، لذا این روایت  م  مان فور عرفی را تایید می نماید.سجده را انج

روایات مشیر به این مطلب  ستند، لذا ما  - مانطور که تبیین شد -است « فور عرفی»اگر  م مراد  
معنا که یکحی از کحار  حایی کحه     انجام دو سجده را بعد نماز به صورت فور عرفی قبول داریم، بدین 

ز انجام بد د، سجده سهو  ست، حالا اگر دقیقحا  حم بمفاصحله نبحود ایحرادی      گزار باید بعد نمانماز
یا اینکه  ندارد، بلکه مهم این است که  یئت نماز بهم نصورد، یعنی مثم شص  از مکانش بلند نشود

امثال این محوارد و گرنحه صحرف     مشغول به خوردن نگردد یا اینکه شروع به صحبت کردن نکند و یا
منافی با نماز انجحام بد حد ایحرادی     عمل بعد از مثم دو دقیقه اتمام نماز بدون اینکهانجام دو سجده 

 ندارد. 
                                                           

 .بعضی هم تعبیر به فاء سببیت می کنند - 1

 311، صالحدائق الندیه - 2
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 و  2و مرحوم بحرانی در حدا ق 1از کمم مرحوم محقق حلی در شرا ع و صاحب جوا ر در شرح آن
و دیگر فقهاء برمی آید که در  4شرح عروهو آقای خو ی در  3کمم مرحوم آقای حکیم در مستمسک

 انجام سجده سهو، فوریت  ست، اما فوریت عرفی نه فوریت واقعی و حقیقی!

منکر  ،از معاصرین 6فیاض یت اللهو آ 5الشیعة مستندلما ی  مچون مم احمد نراقی در اما در مقابل ع
 فوریت )حتی فوریت عرفی( سجده سهو شده اند.

 با موثقة عمخار در تعارض  ست.در اینجا بعضی گفته اند: روایاتی که دال بر فور عرفی  ستند 

 قَالَ یَصْنَعُ کَیْفَ الْفَجْرَ یُصَلِّيَ حَتَّی ذَلِكَ یَذْکُرُ فَلَا صَلَاتِهِ فِي یَسهُْو الرَّجلُِ عَنِ»... در موثقه آمده است: 
 « 7...شُعَاعُهَا یَذْ َبَ وَ الشَّمسُْ تَطْلُعَ حَتَّی السَّهْوِ سَجْدَتَيِ یَسْجُدُ لَا

 این روایت فوریت وجوب ندارد، زیرا تاخیر تا بعد طلوع شمس ظهور در عدم فوریت دارد.طبق 

صاحب حدا ق و... در حلخ این معار ه فرموده: اصحاب به این روایت عمل نکرده اند، لذا این عدم 
عمل موجب سقوط حجیت این روایت  ست و بالتبع معار ه صورت نمی گیرد و الا این روایحت  

 !8حیت معار ه داردبنفسه، صم

مرحوم آقای خو ی می فرمایند: اصم این روایت ربطی به بح  ما نحدارد کحه بصوا حد معار حه بحا      
، چراکه این روایت در صدد بیان محل سجده سهو آن نمازی کحه در آن سحهو   روایت دسته اول بکند

کحه حکحم حقیقحی    کرده نیست، زیرا وقتی ما ابتدای  مین روایات را می خوانیم متوجه محی شحویم   
سجده سهو  مان بمفاصله عرفی بعد نماز است و ادامه روایت، سمال از محورد دیگحری اسحت کحه     

 ست.مرتبط با بح  ما نی
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 صحَلَّی  رَجحُلٍ  عَنْ ع ... اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سأََلْتُ: قَالَ السَّابَاطِيِّ موُسَی بْنِ عَمَّارِ عَنْ» در ابتدای روایت آمده: 
 یُصحَلِّي  وَ ذَکَرَ مَا مَتَی صَلَاتِهِ عَلَی قَالَ: یَبْنِي ثَلَاثٌ أَنَّهَا ذَکَرَ سَلَّمَ فَلَمَّا أَربَْعٌ أَنَّهَا یَظُنُّ  ُوَ وَ رَکَعَاتٍ ثَلَاثَ
لذا فهمیده میشود کحه سحجده    «صَلَاتُهُ... جَازَتْ قَدْ وَ السَّهْوِ سَجْدَتَيِ یَسْجُدُ وَ یُسَلِّمُ وَ یَتَشَهَّدُ وَ رَکْعَةً

 سهو باید بعد سمم نماز به جا آورده شود.

بنابراین،  مین حکم ما نسبت به انجام سجده سهو بعد سمم نماز در خود  محین موثقحه  حم آمحده     
است، لذا معنا ندارد که راوی دوباره بصوا د سمال را تکرار کند و ححال آنکحه حکمحش را بحا بیحان      

 حضرت فهمید؟!

لذا فقره دوم روایت ناظر به این است که شص  نمازی خواند، اما یادش رفت که سجده سهو به جا 
آورد و وقتی نماز بعدی را به جا آورد، یادش آمد که سجده سهو نماز قبلی را  نوز نصوانده اسحت،  

که سحجده  مثم نماز عشاء را خواند اما سجده سهو را فراموش کرد تا اینکه در نماز صب  یادش آمد 
به تاخیر را به جا نیاورده است، در اینجا حضرت می فرمایند: دو سجده سهو را تا زمان طلوع شمس 

 بیانداز و بعد طلوع بصوان!

اینگونه تحلیل از روایت اشکالی ندارد، چون در خصوص این مورد شاید باید سجده سهو به تحاخیر  
از خواندن نماز بعحد نمحاز صحب  تحا طلحوع و       می افتاده است، چراکه روایات مستفیضه ای داریم که

بالاآمدن خورشید نهی کرده اند، چراکه در این حالت تشبه به افرادی در این اوقات بحرای خورشحید   
سجده می کرده و او را می پرستیدند پیدا می شود. با توجه به اینکحه علحت نمحاز نصوانحدن  حم در      

  ححت کححرده انححد نححه بححر حرمححت!   بعضححی روایححات مطححرح شححده، لححذا نهححی را حمححل بححر کرا    
علی أیخ حالٍ، این موثقه ربطی به بح  ما ندارد، لذا روایات دسحته اول کحه ظهحور در وجحوب فحور      

  1امر شده امتثال شود. که عرفی داشت بدون معارض باقی می ماند، لذا باید  مانگونه

محار، عممحه و در   ممکن است بگو یم: به علت  مین معار ه ظا ری روایات دسته اول با موثقحه ع 
 نهایه و شهید اول و ثانی در الفیه و شرحش، فور را مستحب دانسته اند.

 احتیاط مستحب می دانیم! فور حقیقی را ما  م
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 نیت 

حال که میصوا یم این دو سجده را فوراً ) رچند عرفاً( انجام د یم، مشهور علماء محی گوینحد: بایحد    
 ابتداءً نیخت نماییم.

از جمله عبادات محسوب می گردد،  سهو هبین فقهاء اتفاق است در اینکه سجد مشهور و بلکه شاید
، لذا در سجده سحهو  حم   «در عبادات، نیت شرط  ست»لذا با توجه به قاعده کلیه ای که می گوید: 

  .1نیت شرط شده است

از طرفی  م چون عموم علماء سجده سهو را واجحب مسحتقلی غیحر از نمحاز محی داننحد، لحذا بحرای         
 خصوص خود سجده سهو باید نیت نمود.

در وجوب غیر نیت تشکیک می کند ولی کاری جالب این جاست که عممه حلی در مصتلف الشیعة 
)به غیحر از   ش واجب است و بقیه اعمال آنی فرماید: از سجده سهو تنها نیختمبه خود نیت ندارد، لذا 

تایید اء  م به تبع عممه  مین حکم را برخی از فقه !2مستحب است دو سجده( مانند تشهد و سمم
 .5و ذخیرة المعاد 4کفایة الأحکاممحقق سبزواری در  و  3سید عاملی در المدارکاند، مانند:  کرده

در اینجا ممکن است سمالی مطرح شود: چرا سجده سهو عمل عبادی محسوب می گردد کحه   ،خب
 اطحمق نظحر برخحی از علمحاء، مقتضحی      به تبع آن باید برایش نیت و قصد تقرب نمود؟! چراکه طبق

بنحابراین، پحس چحرا     !6، عدم عبادی بودن سجده سهو  ست، لذا نیت  م لازم نیسحت لفظی یا مقامی
سجده سهو می فرمایند:  تی در روایات باب سجده سهو تصری  به وجوب نیت نشده،عموم فقهاء وق

 عبادی است و نیت می خوا د؟
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در جواب این سمال اینگونه می « خلل الصمة و أحکامه»مرحوم شیخ مرتضی حا ری یزدی در کتاب 
 فرماید:

 نبوده است. در روایات . بین اصحاب و متشرعه این مسأله وا   بوده، لذا نیاز به ذکر آن1

. قاعده الحاق به ما میگوید: در ما یت سجده )چه سجده نماز و چه غیر آن( قصد قربت اخذ شده 2
است،  مانطور که گذاشتن پیشانی  مراه با دست  ا روی زمین  م شرط شده اسحت. لحذا محثم در    

یا تیمم کن و یا اینکحه   ابواب فقهی دیگر وقتی می گویند: برای خواب یا قضاء حاجت و و بگیر و
برای زیارت معصومین غسل نما، یعنی  مان کاری که در و و یا غسل یا تیمم بحرای نمحاز واجحب    

 انجام مید ی، در اینجا  م انجام بده، مثم نیت کن و... .

. اصم به خودی خود قصد قربت حاصل است، لذا اگر بصوا یم به آن تذکر و یحا تنبخحه بحد یم، در    3
تذکر ما قبی  و عجیب محسوب می گردد، زیرا در سجده کردن کحه غحرض دنیحوی مثحل     این عرف 

ار اء شهوت یا جلوگیری از مریضی یا موارد دیگر وجود ندارد، اگر  م شص  میصوا د ریاءً این 
 ی باطحل  دو سجده را انجام د د، در این صورت مقتضی اطمق بعضی روایات که گفتحه عمحل ریحا   

 . 1می شودگیر آن است، گریبان 

بعضی فرموده اند: سجده سهو مثل جزء نماز است، لذا نیت نماز ما را کفایت کند از اینکه بصحوا یم  
.  صاحب جوا ر می فرمایند: این کحمم قابحل مناقشحه اسحت و     2برای سجده سهو نیت جدایی بکنیم

لیحل بحر   صرف اینکه چون سجده سهو از توابع نمار محسوب می شود، پس نیت جدا نمی خوا د د
 . 3عدم نیت نمی شود و این دلیل بسیار  عیف است و خارج از ظهورات ادله  م می باشد
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 پیشانی را روی زمین گذاشتن 

وقتی نیت نمودیم، بسیاری از فقهاء می فرمایند: حال باید پیشانی خود را بر روی چیزی بگذاری که 
 سجده نماز نیز بر آن صحی  است مانند: خاک و سنگ و...

قوام حقیقحت سحجود   پیشانی که شکی نیست، چون و و ع تو ی  مطلب اینکه: در اصل قرار دادن 
اما اختمف در این است که آیا بر  ر چیزی می توان سجده سهو کرد یا نحه،   .1شرعی به  مین است

 بلکه تنها اشیا ی که سجده واجب نماز بر آن صحی  است، مورد نظر  ستند؟! 

محا یصح    »روایتی نداریم که به خصوص گفته باشد که در سجده سهو باید بر در جواب باید گفت: 
خواسحته انحد بگوینحد:     روایات سجده سحهو  ، لذا عده ای به واسطه اطمقودسجده نم« السجود علیه

بر  حر   پیشانی، چراکه گذاشتن لازم و واجب نیست« مایص  السجود علیه»شرط گذاشتن پیشانی بر 
می شود و  مین مقدار واجب است. آن روایاتی  م که آمده که در سحجده   چیزی عرفاً سجده گفته

واجحب خحود    مثل خاک و... بگذارید، منصرف به سجدهِ« ما یص  السجود علیه»باید سر خود را بر 
اگر این روایت نسبت به سجود بحر   نماز است و اطمق نسبت به کلیه سجود مثل سجده سهو ندارد!

طمق  م نداشته باشد تا به واسطه آن بتوانیم بر  ر شحیئی سحجده کنحیم، از    ا« ما یص  السجود علیه»
طریق اصل عملی برا ت اثبات می شود که در سجده سهو بر  ر شیئی محی تحوان سحجده نمحود بحه      

 خمف سجده داخل در نماز!

ی محی  لذا این عده یا از طریق اطمق و یا از طریق برا ت اثبات کردند که در سجده سهو بر  ر چیز
از جمله علما ی که این مطلب قبول دارد، مرحوم شیخ یوسف بحرانی در ححدا ق  توان سجده نمود. 

 . 2است

اما این مطلب در بین اکثر فقهای معاصر و متأخر قابل قبول نیست، زیرا روایات مطلقه ای داریم کحه  
 عَنْمانند این روایت:  منصرف به سجده سهو  م نیستند و ما را نهی کرده اند از سجده بر  ر چیزی،

  .3الصَّارُوجِ عَلَی لَا وَ الْقِیرِ عَلَی تَسْجُدْ لَا: قَالَ ص الرِّ َا الْحَسَنِ أبَِي عَنْ سَعِیدٍ بْنِ عمَْرِو بْنِ مُحَمَّدِ
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اگر از این روایات  م صرف نظر کنیم، تعلیلی که در بعضی روایات نسبت به شحرایط سحجده آمحده    
است، در بح  ما  م جاری است، لذا باید دقیقاً مثل سجده نماز، بر تنها خاک و سحنگ و... سحجده   

 کرد، مانند این روایت: 

 قَحالَ  یَجحُوزُ  لَحا  عمََّحا  وَ عَلَیْهِ السُّجوُدُ یَجُوزُ عَمَّا أَخْبِرْنِي ع اللَّهِ عَبْدِ لِأبَِي قُلْتُ قَالَ الْحَکمَِ بْنِ  ِشَامِ عَنْ
 الْعِلَّحةُ  مَا فِدَاكَ جُعِلْتُ لَهُ فَقُلْتُ لُبسَِ أَوْ أُکلَِ مَا إِلَّا الأَْرْضُ أَنْبَتَتِ مَا أَوْ الأَْرْضِ عَلَی إِلَّا یَجُوزُ لَا السُّجوُدُ

 أَبْنَاءَ لِأَنَّ یُلْبسَُ وَ یمُْکلَُ مَا عَلَی یَکُونَ أَنْ یَنْبَغِي فَلَا جلََّ وَ عَزَّ لِلَّهِ الْصُضُوعُ  ُوَ السُّجوُدَ لِأَنَّ قَالَ ذَلِكَ فِي
 جَبْهَتَحهُ  یَضحَعَ  أَنْ غِيیَنْبَ فَلَا تَعَالَی اللَّهِ عِبَادَةِ فِي سُجوُدِهِ فِي السَّاجِدُ وَ یَلْبَسُونَ وَ یَأکُْلُونَ مَا عَبِیدُ الدُّنْیَا
 فحِي  أَبْلحَ ُ  لِأنََّحهُ  أَفْضلَُ الأَْرْضِ عَلَی السُّجوُدُ وَ بِغُرُورِ َا اغْتَرُّوا الَّذِینَ الدُّنْیَا أَبْنَاءِ مَعْبوُدِ عَلَی سُجوُدِهِ فِي

 . 1 جلََّ وَ عَزَّ لِلَّهِ الْصُضُوعِ وَ التَّوَا ُعِ

سمال راوی از مطلق سجود است، لذا دلیلی بر انصراف به سجده در نمحاز   ، مانطور که معلوم است
 نداریم، عموه بر اینکه خود جواب حضرت  م مفید عمومیت است.

بله، اگر این روایات مطلقه ای که ادعای انصراف  م در آن  ا بی معناست نبود، می توانستیم بگو یم 
 اقتضای برا ت می توان بر  ر شیئی سجده کرد.به اقتضای اطمق روایات خود سجده سهو یا به 

 .2شرط می باشد« گذاشتن پیشانی بر چیزى که سجده بر آن صحی  است»در سجده سهو  ،بنابراین

 

  ذکر در سجدهوجوب یا عدم وجوب 

حال وقتی پیشانی را بر چیزی گذاشتیم که سجده بر آن صحی  است، آیا باید ذکری بگو یم یا اینکه 
یشانی کافی است؟ و در حالت اول، آیا باید ذکر خاصی گفتحه شحود یحا اینکحه  حر      صرف گذاشتن پ

  ذکری را می توان گفت؟

                                                           
 371ص 2علل الشرائع، ج - 1

، 276، ص1، جالشیعة مستند ، 260و  229ص 9، جالکرامة مفتاح  ،223ص  1العروة الوثقی، ج مستمسک ،331ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج - 2

  617ص 1مرجع(، ج 13مراجع ) المسائل توضیح،  301ص 3العروة الوثقی مع تعلیقات عدة من الفقهاء العظام )المحشی(، ج
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رأی به وجوب ذکر می د نحد، آن  حم    ،فقهاء علماء مصتلف شده است، ظا را مشهوراقوال در اینجا 
 ! 1ذکر خاصی که در ادامه خوا د آمد، نه مطلق ذکر

و  4«مصتلف الشحیعة »و عممه حلی در  3«مصتصر النافع»و  2«المعتبر»اما عده ای مانند محقق حلی در 
ذخیحرة  »و  6«کفایحة الأحکحام  »و محقحق سحبزواری در    5«مجمع الفا دة و البر حان »مقدس اردبیلی در 

و ظا ر کمم ابن  9«مستند الشیعة»و مم احمد نراقی در  8«جوا ر الکمم»و مرحوم نجفی در  7«المعاد
چراکه اشاره بحه ذکحر نکحرده     ،11«النهایة»و ظا ر کمم شیخ طوسی در  10«مهذخب البارع»فهد حلی در 

عدم وجوب را غیر بعید  12«مدارک الأحکام»در   م سید عاملی قا ل به عدم وجوب شده اند. ،است
تمایل به عدم وجوب پیحدا کحرده   « مستمسک»و مرحوم آقای سید محسن حکیم نیز در  استدانسته 

قا ل به عدم وجحوب   16و آقای فیاض 15و آقای خامنه ای 14سیستانی آقای ،از مراجع فعلی  م .13اند
 ذکر  ستند. 

اما بعضی از بزرگان  م می فرمایند ذکر واجب است، اما نه ذکر مصصوصی که در روایات وارد شده 
 و ما در ادامه به آن اشاره خوا یم نمود، بلکه مطلق ذکر در سجده کافی است.

                                                           
 211-263ص 9مفتاح الکرامة، ج - 1

  701و  700ص 2المعتبر، ج - 2

 72ص 1مختصر النافع، ج - 3

 737ص 2مختلف الشیعة، ج - 4

 162ص 3مجمع الفائدة و البرهان، ج - 5

 132ص 1کفایة الأحکام، ج- 3

 332و  331ص 2ذخیرة المعاد، ج - 3

 122و  121ص 6جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج - 8

 272ص 1مستند الشیعة، ج - 9

 727-721ص 1مهذب البارع، ج - 10

 93صالنهایة،  - 11

 232ص 7مدارک الأحکام، ج - 12

 222و  227ص 1مستمسک العروة الوثقی، ج - 13

 736ص 1، جآیت الّل سیستانی توضیح المسائل جامع - 14

 http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=258&tid=-1استفتائات رهبر  در سایت:   - 15

 111، ص7، جالوثقی العروة علی مبسوطة تعالیق - 13
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و مرحوم ابحن    2ظا ر کمم شیخ طوسی در المبسوطو «  1تحریر الأحکام»مم عممه حلی در ظا ر ک
در این است که مطلق ذکر واجب است، نه  4الأنوار عممه مجلسی در بحارو  3«الموجز»فهد حلی در 

 ذکر وارده در روایات.

 بنابراین سه قول در این مسأله موجود است.

 قا ل به وجوب نسیتند:اما استدلالات گرو ی که 

از اطمق  ،ابتداءً به اصل عملی برا ت تمسک کرده و عدم وجوب را نتیجه می گیرند و در درجه بعد
 استفاده می برند، مثم در روایت صحیحه عبحد  ،بیاید« ذکر»بدون اینکه قید  ده سهوامر نسبت به سج

 ثحُمَّ  تَسحْلِیمِكَ  بَعْدَ السَّهْوِ سَجْدَتَيِ فَاسْجُدْ خَمْساً أَوْ صَلَّیْتَ أَربَْعاً تَدْرِي لَا کُنْتَ إِذَا: سنان آمده بن اللخّٰه
صحبتی نشده است. دلیل سوم آن  حا نیحز موثقحه عمحار محی باشحد.       « ذکر»و نسبت به  5بَعْدَ ُمَا سَلِّمْ

 عَنْ سأََلْتُهُ: قَالَ علیه السمم اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ السَّابَاطِيِّ موُسَی بْنِ عَمَّارِ عَنْ این است: م  روایت عمار
  حُوَ  سحَهَا  الَّحذِي  کَانَ فَإِنْ ،فَقَطْ سَجْدَتَانِ  ُمَا إنَِّمَا ،لَا :فَقَالَ ؟تَسْبِی ٌ أَوْ تَکْبِیرٌ فِیهِمَا  لَْ السَّهْوِ سَجْدَتَيِ

 فِیهمَِحا  لَا وَ فِیهِمَا یُسَبِّ َ أَنْ عَلَیْهِ لَیسَْ وَ سَهَا قَدْ أَنَّهُ خَلْفَهُ مَنْ لِیُعْلمَِ رَأْسَهُ رَفَعَ إِذَا وَ سَجَدَ إِذَا کَبَّرَ الْإِمَامَ
لحیس علیحه أن   »و  «انما  محا سحجدتان فقحط   »وجه استدلال  م این است که   .6السَّجْدَتَیْنِ بَعْدَ تَشَهُّدٌ
 7ظهور در عدم وجوب ذکر دارد.« فیهما یسبخ 

 را واجب می دانند در ردخ این استدلالات می گویند:اما در مقابل افرادی که ذکر 

صحی  نیست، « مطلق  ستند، پس ذکر واجب نیست« ذکر»روایات نسبت به »اولا، اینکه ادعا کردید: 
زیرا روایات در مقام بیان حکم دیگری  ستند و در صدد بیان کیفیت سجده سهو نیستند تحا اطحمق   

                                                           
 ذکر اصلا که فهمید بتوان شاید کلام این از اما ،«نیست واجب مخصوص ذکر آن: »است فرموده علامه چون «علامه کلام ظاهر: »گفتم اینکه علت - 1

   306ص 1ر.ک: تحریر الأحکام، ج .نیست واجب

 122ص 1المبسوط، ج - 2

 (الفتاو  لتحریر الحاو  الموجز )در بخش: رسالة 103ص ،الحلی فهد بنلا العشر الرسائل - 3

 فرض علی: »گویند می بعد!« نیست قوت از خالی -است گفته معتبر در محقق که همانطور- ذکر وجوب عدم قول: »دنگوی می ابتداء   ایشان البته - 4

  221ص  32بحار الأنوار، ج .«بگوئیم را روایات در وارده خاص ذکر حتما نیست لازم -است فرموده طوسی شیخ که همانطور -ذکر وجوب

 322ص 3الکافی، ج - 5

 331ص 1الإستبصار، ج - 3

 227ص 1، مستمسک العروة الوثقی، ج239ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج - 3
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ام بیان کیفیت نیستند، پس مقدمات حکمحت کامحل نیسحت و    جاری شود، بنابراین این روایات در مق
 ! 1تبعا اطمق  م جاری نمی شود

 ، محا روایحات  از عمار نسبت به اینکحه ذکحر واجحب نیسحت، داریحد     دوما، اگر شما یک روایت موثقه 
 ای داریم که ظهور در وجوب ذکر خاص دارند.صحیحه 

 فحِي  تَقحُولُ : قَحالَ  ع اللَّهِ عَبْدِ عن أبَِي الْحَلَبِيِّ نِعَ مه روایات را  م حلبی از امام صادق نقل می کند: 
 أُخْحرىَ  محَرَّةً  سمَِعْتُهُ وَ الْحَلَبِيُّ قَالَ مُحمََّدٍ. آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَی صلَِّ اللَّهمَُّ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسمِْ السَّهْوِ: سَجْدَتَيِ

که البته این روایات لفظا با  م « 2.بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحمَْةُ وَ النَّبِيُّ أَیُّهَا عَلَیْكَ السَّلَامُ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسمِْ یَقُولُ:
 فرق  ایی دارند که در ادامه اشاره به بعضی از آن  ا خوا یم داشت.

 لذا احادی  صحیحه حلبی با موثقه عمار در تعارض قرار می گیرد.

در روایت عمار آن چیزی که نفی شده، تسبی  است نه ذکحر مصصوصحی   بعضی خواسته اند بگویند: 
 که آن روایات صحیحه تبیین می کند، لذا اصم روایات با  م تعارض ندارند.

ظحا ر در   ،در کمم حضحرت « فقط»مرحوم آقای خو ی می فرمایند: این حرف جدا بعید است، زیرا 
عتبار نشده است، لذا واقعا تعارض وجحود  جز دو سجده، چیز دیگری در سجده سهو ااین است که 

  .3دارد

تسبی  شامل ذکر نمی شود، پحس روایحت   » بعضی گفته اند: آقای حکیم  م می فرمایند: این کمم که
 . 4خمف ظا ر است« ذکر نمی کند عمار نفی وجوب

صححیحه  بعضی  م خواسته اند به نوع دیگری روایات را با  م جمع کنند، آنان گفته انحد: روایحات   
 حلبی حمل بر استحباب می گردد، لذا ذکر سجده واجب نیست اما گفتن آن اذکار مستحب است.

                                                           
 336و  332ص  9الحدائق الناضرة، ج - 1

 321ص 3الکافی، ج - 2

 339ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج - 3

 222ص 1مستمسک العروة الوثقی، ج - 4



07 
 

مرحوم آقای خو ی در ردخ این حرف  م می گویند: این جمع عرفی نیست، زیرا اگحر محدلول موثقحه    
ی  عمار نفی وجوب بود، این کمم و این جمع صحی  بود،  مانطور که علماء در  ر دو دلیل متعار 

که یکی امر به یک شیء دارد و دیگری نفی اشکال داشتن از ترک آن می نماید، این جمحع را انجحام   
می د ند، لذا به واسطه روایت دوم، از ظهور امر در وجوب دست کشیده و روایت اول را حمل بحر  

 استحباب می نمایند.

، یعنی اصم جایز نیست اما مدلول روایت عمار نفی وجوب نیست، بلکه ظهور در عدم تشریع است
؛ یعنحی در دو  «لا»فرمودنحد:  ...«  حل فیهمحا   »که شص  ذکر بگوید، زیرا حضرت در جواب سحمال  

 تسبی  و ذکر نیست و این ظهور در عدم تشریع دارد، نه اینکه واجب نیست. ،سجده

از طرف دیگر، صحیحه حلبی ظهور در وجوب دارد، لذا وجوب و عدم مشروعیت به حسحب فهحم   
 فی تعارض دارند و به  یچ وجه نمی توان بین آن روایات جمع نمود!عر

از سوی دیگر، اگر این مطلب که بعضی به عامه و ا ل تسنن نسبت می د ند که آن  ا قا ل اند کحه  
 در سجده سهو، ذکر واجب نیست، صحی  باشد، می توان روایت عمار را حمل بر تقیه نمود.

قطعحا روایحت صححیحه بحر     یا اینکه از  ر جهتی تقیه ای نباشحد،  اگر  م این نسبت صحی  نباشد و 
، چراکه این صححیحه از روایحات مشحهوره و معروفحه بحوده و  حم       موثقه ترجی  داشته و مقدم است

قدیمی  ا و  م متاخرین به آن عمل کرده و می کنند و مشایخ ثمثه  م در کتحب أربعحه بحا اسحانید     
ین جهت، اصم روایت موثقه با این صحیحه نمی تواند تقابل و مصتلف آن را نقل کرده اند. روی  م

تعارض پیداکنند. در این روایت  م در خصوص ناقل آن یعنی عمار ححرف و ححدی  کحم نیسحت     
چراکه بعضی درباره او می گویند: کثیر الصطا و الإشتباه بوده، لذا موثقه را کنار می گذاریم و علمش 

  .1ین پیدا می کند در اینکه عمل به روایت صحیحه شودرا به ا لش وا میگذاریم، پس تع

سوما، وقتی ثابت شد که روایاتی داریم که ظهور در وجوب سجده دارد و مقدم بر موثقه عمحار  حم   
 ست، لذا اصالة البرا ه  م جاری نمی شود، زیرا در صورت وجود دلیل، نمی توان به اصحل برا حت   

 تمسک کرد.

                                                           
 390و  339ص 13، موسوعة الإمام الخوئی، ج336ص 9الحدائق الناضرة، ج - 1
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پس تا به اینجا باید حکم به وجوب ذکر در سجده سهو کرد، اما حالا می تحوانیم  حر ذکحری را کحه     
 بصوا یم در سجده بگو یم یا خیر، بلکه ذکر خاصش را باید بگو یم؟ 

مرحوم آقای خو ی می فرمایند: چون دلیلی بر مطلق الذکر نداریم، لذا باید اقتصحار بحه  محان اذکحار     
ود، زیرا اجزاء به مطلق ثابت نیست و عمل به روایت  عیفه  م صحی  نیست، وارده در روایات بش

از طرفی  م ظهور امر وارده در صحیحه حلبی تعین است، لذا تعحدی از ایحن مطلحب محتحاج دلیحل      
  .1است، پس اگر دلیلی نبود، بر  مین ظا ر ن  جمود می کنیم و به  مین اذکار اکتفاء می نماییم

 دلایل  ر دو گروه تبیین شد.تا این جا عمده ی 

اما آنچه که به نظر حقیر می آید این است که ذکر در سجده سهو واجب نبوده، بلکحه مسحتحب محی    
 باشد.

تو ی  بیش تر اینکه: اگر تنها روایات صحیحه حلبی به دست ما میرسید، علی القاعده اکثر علماء به 
در دست ماست و برا ت  م ممید آن است،  وجوب ذکر حکم می کردند، اما الان که موثقه عمار  م

و عیت متفاوت است، چراکه به راحتی روایت عمار با روایت حلبی قابل جمع است، بدین صورت 
ولی در صحیحه می فرمایند:  ،حضرت به عمار می فرمایند: تسبی  و ذکر واجب نیست موثقه که در

، خُب، در اینجا از امام اینگونه شنیدم :یدمی گویی و یا اینکه حلبی می گواین ذکر را در سجده سهو 
ظهور در وجوب ندارد، بلکحه   ،به راحتی می گو یم روایت صحیحه به واسطه صراحت روایت عمار

 مراد این است که خوب  ست که این ذکر خاص را بگویی نه اینکه واجب است!

ه واسحطه اسحتحباب   لذا ردیه حضرت آیت الله خو ی در بعید دانستن جمع عرفی بین دو روایحت بح  
روایت عمار، ظهور در عحدم تشحریع   »دانستن ذکر مصصوص صحی  نیست، زیرا ایشان می فرمایند: 

ولحی ایحن کحمم    « ذکر دارد ولی روایت صحیحه حلبی ظهور در وجوب دارد، لذا قابل جمع  نسیتند
ه عحدم  نح  ،قابل قبول نیست، لذا ظهور عرفی از سمال و جواب در روایت عمار عحدم وجحوب اسحت   

تشریع، لذا مانند خیلی دیگر از روایات متعارض دیگر، قابل جمع عرفی است، برای  مین به قاعده 
  م عمل گردیده شده است.« الجمع أولی من الطرح»

                                                           
 390ص 13ج الخوئی، الإمام موسوعة - 1
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وقتی اینگونه شد، دیگر تقیه ای بودن روایت عمار بی معناست و با این تقریر دیگر دلیلی بر تقیه ای 
 بودن  م نداریم.

ظا رش ایحن اسحت   « خری یقول: ... اُ ةًه مرخعتُمِسَ»حیحه حلبی  م آقای حکیم می فرمایند: درباره ص
حلبی در کتاب  ) رچند که بعضی از صدر روایت اند نکردهامر  در  یچ کدام از دو ذکر که اصم امام

محن ایحن   !( بلکه راوی می گوید که «تقول: ... »، چراکه حضرت فرمودند: برداشت امر کرده اند کافی
« تقول»)لذا در روایت فقیه و تهذیب در صدر حدی  به جای  ذکر را از امام برای سجده سهو شنیدم

، در این صورت دیگر ظهور در وجوب ندارد، چون فعل امام که  میشه دال بحر  «(سمعته یقول»آمده 
  .1یا حتی مباح  م باشد و وجوب نیست، زیرا شاید مستحب

 لوم گشت که ذکر در سجده سهو واجب نیست، بلکه مستحب است.اینجا مع هبنابراین تا ب

 ذکر خاص سجده 

اما سمال بعدی این است که حالا با این اختمف نسصی که در بین کتب روایحی وجحود دارد، کحدام     
 آیا می توان  مه را به عنوان مستحب گفت یا خیر؟ ذکر حقیقتا مستحب است؟

ذکر دارند، بسیار مهم است که کحدام صحیغه حقیقتحا بحر     این بح  برای اشصاصی که نظر به وجوب 
 گردن آنهاست.

 ابتداء به صورت اجمالی اختمف را تبیین کنیم و بعد سر جواب آن بح  نماییم:

 شیخ کلینی در کافی اینگونه نقل فرموده:

أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَحالَ: تَقحُولُ فحِي      لْحَلَبِيِّ عَنْعَلِيُّ بْنُ إبِْرَا ِیمَ عَنْ أبَِیهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عمَُیْرٍ عَنْ حمََّادٍ عَنِ ا
قَالَ الْحَلَبِيُّ وَ سمَِعْتُهُ مَرَّةً أُخْحرىَ   «بِسمِْ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهمَُّ صلَِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»سَجْدَتَيِ السَّهْوِ 

 .2«السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُبِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ »یَقُولُ 

 
                                                           

 222ص 1مستمسک العروة الوثقی، ج - 1

 321و  326ص 3الکافی، ج - 2
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 شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه اینگونه روایت می کند:

عَلَی  1وَ صَلَّی اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ»فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ  وَ رَوىَ الْحَلَبِيُّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَقُولُ
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ »قَالَ وَ سمَِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى یَقُولُ «مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

 .2«وَ بَرَکَاتُهُ

 نموده: شیخ طوسی  م در تهذیب الأحکام بدین شکل روایت را مطرح

 اللَّحهِ  عُبَیْدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حمََّادِ عَنْ عمَُیْرٍ أبَِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أبَِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ أبَِي عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ
 وَ مُحَمَّدٍ عَلَی اللَّهُ صَلَّی وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسمِْ» السَّهْوِ سَجْدَتَيِ فِي  یَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سمَِعْتُ قَالَ الْحَلَبِيِّ
 وَ النَّبحِيُّ  أَیُّهَحا  عَلَیحْكَ  السَّحلَامُ  وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسمِْ» فِیهِمَا یَقُولُ أُخْرىَ مَرَّةً سمَِعْتُهُ وَ قَالَ «مُحَمَّدٍ آلِ عَلَی

 .«3بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحمَْةُ

اختمفات کمی بین احادی  منقوله موجود است، زیرا در فقیحه و تهحذیب بحه     مانطور ممحظه شد، 
تهذیب عموه بر این اخحتمف بحا   «. و صلَّی الله»که در کافی ذکر شده، آمده است: « اللهم صلخ»جای 

کافی، دو اختمف دیگر  م به صورت مشترک با کافی و فقیه دارد و آن این است که در تهذیب بحر  
« بالله»دارد و حال آنکه در کافی و فقیه اینگونه نیست و اینکه در تهذیب بین « علی» «آل محمد»سر  

  م ا افه شده به خمف کافی و فقیه.« واو»یک « السمم علیک»و 

 در نتیجه در بین این سه روایت، سه اختمف یافت شد :

 «محمدو علی آل »یا « و آل محمد. »2«        و صلخی الله»یا « اللهم صلخ. »1

 که این دو در ذکر اول بود و مورد بعدی در ذکر دوم مطرح است:

 «بسم الله و بالله و السمم علیک»یا « بسم الله و بالله، السمم علیک. »3

                                                           
 337ص 1من لایحضره الفقیه، ج - 1

 لایحضره من نسخ بعضی در: فرمایند می 337ص 9الناضرة، ج حدائقال در بحرانی مرحوم و 220ص  32الأنوار، ج بحار در مجلسی علامه مرحوم - 2

 صیغه دو این بین ما قطعا: گفت بتوان شاید صورت این در. است شده کافی نسخه مانند دقیقا لذا ،(صلّ  اللهم)است:  آمده( الّل  صلّی و) جا  به ،الفقیه

 .نماییم انتخاب خواهیم می که را هرکدام که مخییریم

 196ص 2تهذیب الأحکام، ج - 3
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 اما جواب سمال:

مرحوم آقای خو ی می فرمایند:  مانگونه که معلوم است، اینکه الان سه روایت مصتلف به دست ما 
این نیست که واقعه  ا متعدد بوده است، بدین شکل کحه حلبحی یکبحار نحزد     رسیده، موجب احتمال 

حضرت رفته و آنگونه جواب شنیده و بار دیگر رفته و طور دیگری جواب شنیده و برای بحار سحوم   
نیز، جواب متفاوتی از دو جواب قبلی شنیده است. از طرفحی  حم چحون در  حر روایحت دو صحیغه       

کرده، دال بر این نیست که گا ی امام به صیغه اول گفته انحد و   مصتلف برای ذکر سجده سهو مطرح
واب مصتلف داده باشند و بعد راوی  م دوبار گفته که یکی به دست گا ی به صیغه دوم، یعنی دو ج

 کلینی و دیگری به دست صدوق رسیده است.

ص بیشحتر  بنابراین، آن ذکری که به حسب واقع از از معصوم صادر شده یک صیغه و یک ذکحر خحا  
نیست! و از طرفی  م چون تمییز واقع از غیر واقع در اینجا ممکن نیست، چراکه  رکدام از کلینی و 
صدوق معروف به دقت  بط احادی  و اتقان در نقل  ستند، لذا اشتباه حجت از لاحجت رخ محی  

ری نماییم، د د، نه اینکه دو حجت  ست که با  م تعارض نموده اند تا احکام تعارض اخبار  را جا
 چراکه در اینجا حقیقتا اختمف ناشی از تعدد روایت نیست، بلکه منشأ آن اختمف در نسخ است.

وقتی اینگونه شد، نمی شود به یکی از این سه صیغه اکتفا کرد و مکلخف را مصییر نمود. لذا یحا بایحد   
کحه صحیغه   ...« ،  السمم علیک بسم الله و بالله»بین این دو جمع کرد یا اینکه  ر دو را ترک کرد و یا 

دوم است را اختیار نمود، لذا نسخ در این عبارت با  م متفق  ستند و مشایخ ثمثه )کلینی، صدوق و 
 طوسی( در نقل آن اتفاق دارند.

« واو»بله، در صیغه دوم که مشتمل بر )سمم(  ست  م اختمف بسیار کوچکی بود و آن  م وجود 
، اما در اینجا مسحلماً تحرجی  بحا روایحت کحافی اسحت،       ر کافی و فقیه بوددر نقل تهذیب و عدم آن د

چراکه روایت فقیه  م واو ندارد و  ر دو و به خصوص شیخ کلینی در  بط احادی  بسحیار قحوی   
بِسمِْ اللَّهِ وَ بِاللَّحهِ  »بودند، لذا روایت کلینی و صدوق را در صیغه دوم اختیار می کنیم که اینگونه بود: 

 «السَّلَامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحمَْةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ
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به شیخ طوسحی   1در مقابل روایات تهذیب معمولا خالی از اشتباه نیست، تا جایی که صاحب حدا ق
بحر   چراکحه محافظحت  از خطا و خدشه در سند و متن نیست، اشکال می کند که غالبا روایاتش خالی 

ایشان بسیار مشغول بوده و بسیار سریع تألیف کتب می نموده اسحت.  داشته است؛ زیرا  بط اخبار ن
یا به واسطه خود شیخ یا به واسحطه نُسخحاخ  سحت و    « واو»در این صورت، مطمئن می شویم که این 

 می باشد!واو مقتضی قاعده اشتغال نمی توان به قصد امر و عنوان سجده سهو آن را گفت، لذا حذف 

با اینکحه ظهحور صححیحه حلبحی      آیت الله خو ی در جمع بندی کمم خودشان می فرمایند: بعد خود
تصییر بین دو صیغه است، اما صیغه اول که مشتمل بر صلوات است را به واسطه اختمف در نسحصه  
 ا و نقل  ا کنار می گذاریم، چراکه فراغ یقینی  حاصل نمی شود مگر به صیغه ای که  محه بحر آن   

رند، لذا احوط آن است که صیغه دوم را که مشتمل بر سمم بوده و بدون واو  م نقحل شحده   اتفاق دا
  .2اختیار کنیم

 -در مستمسک می فرمایند: اگر اختمف در نقل از باب تعارض دو حجت باشد  م آیت الله حکیم 
محی  حکم تعارض احکام که تصییر در مسأله اصولیه است جاری  -که ظا ر مطلب  م  مین است 

شود، نه تصییر در عمل؛ یعنی مجتهد مصیر است که  رکدام از صحی  از  حر کحدام از روایحت  حا را      
انتصاب کرده و نسبت به آن فتوا د د. بله، در بین صیغه یک و دو شص  در عمل  م تصییحر دارد،  

ار ترجیج اما در غیر آن اینگونه نیست. البته بعضی، صیغه دومی که بدون واو است را به صیغه واو د
در صحیغه اول را نیحز تحرجی     « اللهم»داده اند، چون کافی و فقیه با  م در آن مشترک  ستند و ترک 

 را که کافی داراست، ندارند.« اللهم»داده اند، چراکه فقیه و تهذیب  ردو 

، بنا را بحر تسحاقط محی گحذاریم و عمحل بحر       اما اگر اختمف از باب تعارض حجت و لاحجت باشد
ی کنیم، بدین شکل که در صیغه یک  مه کیفیحت  حای منقولحه را قرا حت محی کنحیم و در       احتیاط م

صورت دوم واو را  م می خوانیم و این قرا ت واو منافی با احتمال زیادت ندارد، چحون دلیلحی بحر    
د: من از استادم )میحرزا محمحدتقی شحیرازی(    نمی فرمای م اشکال داشتن وجود واو نیست. در ادامه 

 .3یدم که چرا می فرمایید: احوط ترک واو است؟! ولی جواب درستی نگرفتمسمال پرس

                                                           
 337ص 9الحدائق الناضرة، ج - 1

 392و  391ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج - 2

 226ص 1مستمسک العروة الوثقی، ج - 3
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، محم احمحد نراقحی در    2لمعة الدمشقیةشرح الدر  ثانیشهید ، 1محقق حلی در شرا عدر طرف مقابل، 
محی   5مرحوم اشتهاردی در مدارک العروةو  4و شیخ یوسف بحرانی در حدا ق النا رة3مستند الشیعة

یحد: اححوط ایحن    می گو در ادامه  گفتن  ر کدام از صی  مجزی است. البته، صاحب حدا ق :فرمایند
 است که در صیغه دوم، ذکر را بدون واو بگو یم.

صافی می فرمایند به سه طریق ذکر سحجده را   و از مراجع معاصر  م آیات معظم خمینی، گل ایگانی
بِسمِْ اللخّٰه وَ بِاللخّٰحهِ اللخّٰهحُمَّ صحَلِّ عَلحَی     » ،«ی اللخّٰهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِبِسمِْ اللخّٰهِ وَ بِاللخّٰهِ وَ صَلَّ»می توان گفت: 

 رچنحد کحه     6«بِسمِْ اللخّٰهِ وَ بِاللخّٰهِ السَّممُ عَلَیكَ ایُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحمَْةُ اللخّٰحهِ وَ بَرَکاتُحهُ  » ،«مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ
 احوط می دانند!گفتن صیغه سوم را بهتر و 

بیان در رساله اما آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی، خامنه ای و مکارم شیرازی تنها صیغه سوم را 
 . 7فرموده اند

بِسمِْ اللخّٰهِ وَ بِاللخّٰهِ السَّلّٰامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا الْنَبِیُّ وَ رَحمَْةُ »چنانچه بگوید آقای شبیری زنجانی  م می فرمایند: 
، حتماً عمحل بحه وظیفحه    «یُّ وَ رَحمَْةُ اللخّٰهِ وَ بَرَکّٰاتُهُوَ السَّلّٰامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا النَبِ»و نیز بگوید: « وَ بَرَکّٰاتُهُاللخّٰهِ 

 .8نموده است

 .  9آقای خوانساری  م کممی مشابه آقای زنجانی دارند

 

                                                           
 123ص 6جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج - 1

 211ص 1الروضة البهیة، ج - 2

 272ص  1مستند الشیعة، ج - 3

 337ص 9الحدائق الناضرة، ج - 4

 11ص 13مدارک العروة، ج - 5

 محقق بلکه نیست، منقول روایی معتبره کتب در «محمد آل و محمد: »بگوید اینکه جا  به آورده ضمیر یعنی ؛«آله و محمد» گفته که اول صیغه - 3

 همین با را عبارت این هم عروه صاحب لذا اند، کرده پیرو  او از هم فقهاء بقیه و کرده مطرح را آن منبع و مأخد ذکر بدون النافع مختصر در حلی

  339ص 13، جالخوئی الامام موسوعة، 72ص 1النافع، ج مختصرال . نمودند تبعیت هم بقیه و آورده شکل

 مستحب سوم صیغه تنها مثلا آنان نظر از لذا دانند، نمی واجب را سجده ذکر بزرگواران این از بعضی: گذشت که همانطور است، ذکر به لازم البته - 3

 .گردد می محسوبافضل 
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در این قسمت ما ثابت نمودیم که ذکر در سجده سهو مستحب است و واجحب   جمع بندی و نتیجه:
نیست و بعد در ادامه وارد اختمفات در ذکر سجده شده و بعضی اقوال را تبیین و بحه بعحد دیگحر    

 یچ چیز  م نگوید ایحرادی  مکلف اشاره نمودیم. از نظر ما که ذکر سجده سهو واجب نیست، اصم 
السَّلّٰامُ عَلَیْكَ أَیُّهَا الْنَبِیُّ  ،بِسْمِ اللخّٰهِ وَ بِاللخّٰهِ»ما می خوا د ذکری بگوید، گفتن ذکر ندارد، اما حالا اگر حت
ذکر به عنوان ذکحر مسحتحب   مورد اتفاق عموم فقهاء واقع شده است، لذا این « وَ رَحمَْةُ اللخّٰهِ وَ بَرَکّٰاتُهُ

 مان وجهحی اسحت کحه آقحای زنجحانی و      ، اما بهتر از آن، سجده سهو محسوب می گرددثابت شدهِ 
 خوانساری بدان اشاره کردند؛ یعنی یکبار با واو و بار دیگر بدون واو این صیغه را قرا ت کنیم.

 تشهد و سلام 

وقتی سجده اول را انجام داد، سر را از روی زمین برداشته و دوباره برای بار دوم به سجده می رود و 
که مطرح شد، با خود بگوید. البتحه، در  نگحام بلنحد شحدن از      کری رااگر خواست می تواند  مان ذ

می نشیند، حال در اینجا بعضی می  سجده اول، راست شدن و طمأنینه لازم نیست. بعد از سجده دوم
یند: خیر، تشهد و سحمم واجحب نیسحت، مسحتحب     گویند: باید تشهد و سمم بد د و بعضی می گو

 است و می تواند انجام ند د.

 . 1مشهور علماء و فقهاء قا ل به وجوب تشهد و سمم  ستند کدام نظر اقوی است؟خب، 

و « 4کفایة الأحکحام »در و  «3ذخیرة المعاد»و محقق سبزواری در  «2مصتلف الشیعة»اما عممه حلی در 
نظر به عدم « 7الوافی»و در « 6معتصم الشیعة»و فید کاشانی در  «5مستند الشیعة»مم احمد نراقی در 

نیحز متمایحل بحه قحول عحدم      « مستمسک»وجوب تشهد و سمم دارند. آیت الله سید محسن حکیم در 
 نیز به عدم وجوب می خورد.  «9مدارک الأحکام»ظا ر کمم سید عاملی در . 8وجوب  ستند

                                                           
 120و  119ص 6، جواهر الکلام فی ثوبه الجدید، ج273و  272ص 1، مستند الشیعة، ج262-261ص 9مفتاح الکرامة، ج - 1

 737ص 7الشیعة، جمختلف  - 2

 332ص 2ذخیرة المعاد، ج - 3

 133ص 1کفایة الأحکام، ج - 4

 277و  273ص 1مستند الشیعة، ج - 5

 137ص 3معتصم الشیعة، ج - 3

 996ص 3الوافی، ج - 3

 221ص 1مستمسک العروة الوثقی، ج - 8

 233ص 7مدارک الأحکام، ج - 9
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 مان کمم  ا و استدلال  ایی که در بح  ذکر مطرح شد، در اینجا  م مطرح است، یعنحی علمحا ی   
عدم وجوب تشهد و سمم  ستند، استدلال به برا ت، اطمق و موثقه عمار دارند و طرف که قا ل به 

مقابل  م اشکال می کند به اینکه روایات مطلق نیست، چون خصوص تشهد و سمم روایت داریحم،  
آن روایات  م از جهت سندی و تعداد بر روایت عمار مقدم  ستند، لحذا جحایی  حم بحرای جریحان      

 ماند. برا ت باقی نمی

  چند مورد از روایات در مورد تشهد و سلام:

عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لحَمْ  صحیحه حلبی دال بر وجوب تشهد: 
وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رکُُوعٍ وَ لَا قِحرَاءَةٍ   تَدْرِ أَربَْعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ

 . 1تَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً

 تَدْرِي لَا کُنْتَ إِذَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِي عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ صحی  ابن سنان دال بر وجوب سمم:
 . 2بَعْدَ ُمَا سَلِّمْ ثمَُّ تَسْلِیمِكَ بَعْدَ السَّهْوِ سَجْدَتَيِ فَاسْجُدْ خَمْساً أَوْ صَلَّیْتَ أَربَْعاً

خواسته اند بگویند: روایات عمار را می توان با روایات صحیحه دال بحر   -مانند بح  قبل -عده ای 
از وجوب امر در روایات تشهد و  ،به واسطه روایت عمارما تشهد و سمم جمع کرد، بدین شکل که 

حمل بر استصحاب می کنیم. در اینجا دوباره آقای خو ی اشکال کرده  سمم دست بر داشته و آنان را
اند: ظهور موثقه عمار در عدم مشروعیت  ست و ظهور روایات صحیحه در وجوب  ست، لذا این 

  .3دو قابل جمع عرفی نیستند

کردیم، دوباره جواب می د یم: ما از روایحت عمحار فهحم عحدم      ما  م  مانطور که در گذشته عرض
مشروعیت نداریم، بلکه عدم وجوب را می فهمیم، لذا مانند بسحیاری از جمحع  حای عرفحی دیگحر،      

 روایات دال بر وجوب را به واسطه این روایت حمل بر استحباب می نماییم. 

یعنحی  « در سجده سحهو تشحهد نحداریم   »بعضی خواسته اند بگویند: اینکه حضرت به عمار فرمودند: 
تشهد طولانی و غیر خفیف که مشتمل بر مستحبات باشد، نحداریم ولحی تشحهد خفیفحی کحه بحدون       

                                                           
 196ص 2تهذیب الأحکام، ج - 1

 322ص 3الکافی، ج - 2

 397ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج - 3
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مستحبات باشد که واجب است و این وجوب از روایات صحیحه دیگر قابل استفاده است، لذا اصم 
  !1یت تعارض ندارند و بدین شکل قابل حل  ستنداین دو روا

اما واقعاً این توجیه و اینگونه معنا کردن خمف ظا ر روایت عمار است، چراکه نکره در سیاق نفحی  
یعنحی  حیچ   « لا فیهما تشهد بعد السحجدتین »، لذا وقتی حضرت می فرمایند: می باشدمفید عمومیت 

 سجده سهو واجب نیست.تشهدی )نه خفیفه و نه غیر خفیفه( برای 

باز عده ای اشکال کرده اند: اصحاب از این حدی  إعراض کرده اند، لذا این حدی  ارزشی نداشحته  
 و قابل استناد نیست و از حجیت ساقط است.

اما آقای حکیم در جواب می فرمایند: اعراض اصحاب دلیل بر عدم حجیت نمی شود؛ زیرا احتمحال  
روایات صحیحه بوده، چراکه تعارض را ثابت دانسته و قا ل به امتناع  دارد منشأ إعراض آنان ترجی 

 . 2جمع عرفی در این بح  می شدند

ممید این مطلب  م که تشهد و سمم مستحب است این اسحت کحه حضحرت در روایحت اول یعنحی      
ل روایت حلبی دستور به سمم و در روایت دوم یعنی روایت ابن سنان دستور به تشهد ندادند و ححا 

 . 3آنکه در مقام بیان  م بودند و  مین نکته کاشف از این است که تشهد و سمم واجب نیست

مم احمد نراقی  م در تأیید این مطلب می گوید: در تعارض بین روایت عمحار بحا دیگحر روایحات،     
 آورده اسحت، اکثحر  « منتهی المطلحب »عمل به روایت عمار می کنیم، زیرا  مانطور که عممه حلی در 

ا ل سنت قا ل اند که تشهد واجب است، لذا به روایت مصالف آنان اخذ می کنیم که عدم وجحوب  
 . 4تشهد باشد

 . 5البته در وجوب سمم، اکثر علماء ا ل سنت مانند اکثر علماء امامیه، سمم را واجب می دانند 

 

                                                           
 331ص 1الإستبصار، ج - 1

 221ص 1مستمسک العروة الوثقی، ج - 2

 233ص 7مدارک الأحکام، ج - 3
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 به جا آورده شود؟ اما در خود تشهد  م بین فقهاء اختمف است که به چه کیفیت این تشهد باید

 مرححوم   مانند بعضی و است شده ذکر «خفیف تشهد» قید روایات، بعضی در گذشت، که  مانطور
: یعنحی  خفیحف  تشحهد  صحورت،  ایحن  در اند، کرده معنا متعارف تشهد مقابل در را آن عروه صاحب

 بحه  یعنحی « محمخحد  آل و محمخحد  علحی  صلخ اللخّٰهمخ اللخّٰه، رسول محمخداً أنخ أشهد اللخّٰه، إلخا إلّٰه لا أن أشهد»
 سحجده  در ایشحان  مثحل  جهت  مین روی. خفیف تشهد شود می صلوات عموه به شهادتین عبارتی
 آن و روایحات  ایحن  بحین  اینکه برای اند، داده متعارف تشهد و خفیف تشهد بین تصییر به حکم سهو،

 فرماینحد  می  م آخر در البته نمایند، جمع است آمده متعارف تشهد در مطلق صورت به که روایاتی
 علحت  بحه   سحت،  شد عرض که معنایی  مین به خفیف تشهد  مین بر اقتصار استحبابی احوط که

 .1مقید بر مطلق حمل

 خفیحف  به نسبت اصطمحی شرع در که اند کرده اشکال خو ی آقای  مچون بزرگانی جا این در اما
 کنیم ادعا بعد و نماییم معنا اند فرموده امثالشان و ایشان که اینگونه را آن بصوا یم بعد که نشده ثابت
 بلکحه  ندارد، وجود مطلب این بر دلیلی  یچ که چراکه  ست، متعارف تشهد مقابل در تشهد این که

 قید اما باشد، می متعارف تشهد  مان خفیف تشهد که است این در ظهور یعنی است؛ برعکس دقیقا
 اذکحار  بحا   محراه  کحه  اسحت  تشحهدی  مقابل در متعارف تشهد این بگوید که آمده این برای «خفیف»

 و اسحت  نماز خود تشهد به مصت  مستحبات این که کند اشاره وسیله بدین تا بیاید مفصله مستحبه
  حم  آن و نحدارد  بیشتر معنا یک مو ع دو  ر در تشهد نفس إلخا و نیست اینگونه تشهد این در دیگر
 .شود می آن به منصرف الإطمق عند ذ ن که است رفامتع معنای  مان

 :  نمایند می استدلال روایت دو به خودشان حرف اثبات برای خو ی آقای ادامه در بعد

 .2فِیهِمَا یَتَشَهَّدُ سَجْدَتَیْنِ یَسْجُدُ :قَالَ ؟یَتَشَهَّدَ أَنْ یَنْسَی الرَّجلُِ عَنِ سأََلْتُهُ: قَالَ: ابوبصیر موثقه

 نمحاز  در شحده  فرامحوش  تشحهد   مان تشهد این که است این سیاق، اداتح علت به روایت این ظا ر
 !دیگری تشهد نه است،

                                                           
 79ص 2العروة الوثقی، ج - 1

 123ص 2م، جتهذیب الأحکا - 2



28 
 

 لحَمْ  وَ الحْأَوَّلَتَیْنِ  الرَّکْعَتَیْنِ فِي قُمْتَ إِذَا علیه السمم اللَّهِ عَبْدِ أبَُو قَالَ»: بطا نی حمزه ابی بن علی روایت
 فحَإِذَا  أَنْتَ کَمَا صَلَاتِكَ فِي فَامْدِ تَرکَْعَ حَتَّی تَذْکُرْ لمَْ إِنْ وَ فَتَشَهَّدْ فَاقْعُدْ تَرکَْعَ أَنْ قَبلَْ فَذَکَرْتَ تَتَشَهَّدْ

 از تحر  صحری   ،روایحت  این «.1فَاتَكَ الَّذِي التَّشَهُّدَ تَشَهَّدِ ثمَُّ فِیهِمَا رکُُوعَ لَا سَجْدَتَیْنِ سَجَدْتَ انْصَرَفْتَ
 !دلیل نه باشد می ممید تنها است،  عیف راوی آن چون اینکه إلا ماست حرف اثبات در قبل روایت

 نشحده،  ثابت شرع در خفیف تشهد برای خاصی اصطمح چون که کنند می گیری نتیجه  م آخر در
 ایحن  اقحوی  لذا نیست، صحی  گفتند، عروه صاحب مثل که معنایی آن به خفیف تشهد به اکتفاء پس
 شود می آورده  جا به نماز در که  مانگونه شود آورده جا به متعارف صورت به تشهد باید که است
 . 2گو یم نمی را مفصله مستحبات دیگر سهو سجده تشهد در که است این دو این در فرق تنها ولی

کحه در  « اشهد أن محمدا رسول الله»و « اشهد أن لا إله الا الله»در اینجا باید گفت: حقیقتا تشهد یعنی: 
که صلوات بر محمد و آل محمد  م باید بحه ایحن     ستندعلماء بر این  اکثراذان می گو یم، اما ظا را 

لا نگونه معنا کردند و الذا مرحوم صاحب عروه و امثال ایشان تشهد خفیف را ای ، 3تشهد ا افه گردد
بر می آید که فقط اشاره به   4که باید صلوات  م گفته نمی شد،  مانطور که از عبارت بعضی فقهاء

 نبرده اند. « صلوات»داشتند و اسمی از « شهادتین»

آمده که شص  در سجده سهو باید تشهد خفیف بحه   -تبعا للروایات  -در عبارات بسیاری از فقهاء 
اما در کتحاب  حایی  مچحون     . 5نگفته اند« تشهد خفیف»اما خیلی از آنان مراد خود را از جا بیاورد، 

بححار  »  ،8مرحوم طباطبایی« ریاض المسا ل»  ،7شهید ثانی« روض الجنان»  ،6شیخ طوسی« المبسوط»
معنا شده بحه  محان   « تشهد خفیف»و...  10محقق سبزواری« ذخیرة المعاد»و   9عممه مجلسی« الأنوار

 ، یعنی مجرد شهادتین و صلوات.بود عنایی که صاحب عروه فرمودهم

                                                           
 321ص 3الکافی، ج - 1

 396- 297ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج - 2

 ادعا  اجماع کرده است!« 272ص 1مستند الشیعة، ج»ملا احمد نراقی در  - 3
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بر آن  ستند که تشحهد خفیحف بحا     انبر می آید که اکثر آنبنابراین، از ظا ر عبارت فقهاء غیر معاصر 
تشهد متعارف متفاوت است، وقتی اینگونه شد، علماء سر این بح  کرده اند که حال آیا این تشحهد  
خفیف بدین معنا آیا رخصت  ست یا عزیمت؟ یعنی به عبارت دیگر: حتمحا بایحد ایحن شحهادتین و     

، می شود تشهد متعحارف را  حم   نه یا نمی توانیم تشهد متعارف را به جا آوریمصلوات را بگو یم و 
به جا آورد و فقط این روایات در مقام ترخی   ستند که شما می توانید کمتر از تشهد نماز را  حم  

می فرمایند: احتیحاط   بعضی در اینجا به جا آورید. معمول فقهاء  ر دو را احتمال داده اند،  رچند که
مین مقدار اکتفحا کنحیم و تشحهد متعحارف را بحه جحا       در این است که عزیمه باشد و ما باید تنها به  

نیاوریم،  رچند که احتمال می رود این امر حضرت در جایی بوده که مثم شصصی تصور کرده باید 
حتما تشهد متعارف را به جا آورد، اما حضرت مثم به او می فرماینحد: مقحدار واجحب تشحهد، فقحط      

 . 1شهادتین و صلوات است

 . 2رند اما تشهد متعارف را  م صحی  می دانندیکه تشهد خفیف را متفاوت میگاما بعضی  م با این

از ظا ر عبارات اکثر مراجع معاصر در رساله  ا  م بر می آید که در سحجده سحهو، تشحهد متعحارف     
ایرادی ندارد و گفتن آن صحی  است ) رچند که کممشان نسبت بحه اینکحه آیحا مجحرد شحهادتین و      

 است آن مکارم شیرازی می فرمایند: احتیاطالبته، آیت الله  ساکت می باشد( صلوات  م مکفی است،
 «یُسلِّم»لفظ : علماء می فرمایند عده ای ازدر مقدار سمم  م . 3کند اکتفا واجب مقدار به تشهخد در که

که  نه آن سمم خاص و متعارفی که در نماز می گو یم 4،است« السمم علیکم»به منصرف  در روایات
و رحمحة الله و  »در اینجا  م بعضی احتیاط کرده و فرموده انحد کحه    مجموعا سه سمم می شود. البته

  .5را  م ا افه نماید« برکاته

تشهد متعحارف  « تشهد»ما از لفظ متبادر  :چرا در تشهد می گو یم»در اینجا سمالی به ذ ن می رسد: 
متبحادر محا از    :صلوات، اما در اینجا می گو یم  ست که در نماز انجام می د یم نه صرف شهادتین و

  ؟!«باشد، می باشد« السمم علیکم»از نماز که  سمم متعارف نیست، بلکه تنها خارج کننده ما ،«سمم»
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در جواب می گو یم: در تشهد،  ر سه قسمت واجب است، یعنی شص  اگر تشحهد بحر او واجحب    
لَّا اللخّٰهُ وَحْدَهُ لّٰا شَرِیكَ لَهُ وَ اشْهَدُ انَّ مُحمََّداً عَبْدُهُ وَ رَسوُلُهُ اللخّٰهُمَّ صلَِّ باشد باید بگوید: اشْهَدُ انْ لّٰا إِلّٰهَ إِ

عحده ی   ،امحا در سحمم   ،عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و نباید طبق نظر مشهور به کمتر از این اکتفا نمایحد 
 حم  « و رحمة الله و برکاتحه »که بهتر است به آن « السمم علیکم»)یعنی:  زیادی می گویند: سمم آخر

شص  باید بگوید تا از نمحاز خحارج شحود، امحا      مان سمم اصلی و واجب است که  ا افه گردد(،
 سمم اول که کم مستحب است و ثبوت استحباب سمم اول در نماز موجب ثبوت اسحتحباب سحمم  

...« السمم علینا و »سمم اول را نمی گوید، اما درباره سمم دوم یعنی: در سجده سهو نیست، لذا  اول
عده ای فرموده اند می تواند در سجده سهو بگوید، چراکه آنان معتقدند می توان تنها با  مین سحمم  

 ،بحه آن  بایحد  -و اولی  م  مین است - مانطور که عده زیادی فرموده اند  از نماز خارج شد ولکن
، لذا اکتفا به سمم دوم مشکل و محل اختمف را  م ا افه کند« لیکم و رحمة الله و برکاتهالسمم ع»

علماء است، اما ظا را کسی در سمم سوم شک ندارد که موجب خروج از نماز است، لذا وقتی قدر 
 شد، در سمم سحجده « السمم علیکم و رحمة الله و برکاته»متیقن در وجوب سمم، سمم سوم یعنی: 

سهو  م  مین قدر وجوب پیدا می کند و متفا م عرفی از لفظ روایات  م به  مین شحکل اسحت و   
ثبوت بالاتر از آن دلیل خاص می خوا د و روی  مین جهت این فرق بین تشهد و سمم در سجده 

باید بگو یم: ما قا ل شدیم به اینکه تشحهد   بح  تشهد و سمم در جمع بندی .1سهو شکل می گیرد
سجده سهو واجب نیست، بلکه مستحب است، حال در اینکه کدام تشهد مستحب است، بایحد   برای

گفت: به نظر می رسد کمم آیت الله خو ی به جا باشد، لذا ظا را تشهد متعارف مستحب است ولی 
 اگر  مین تشهد را  م نگفت ایرادی ندارد سجده سهو صحی  می باشد.

احتیحاط  اما نسبت به سمم در سجده سهو، مطلب متفاوت است؛ یعنی نظر نگارنده براین اسحت کحه   
شده است به خمف تشهد و ناست، چراکه در موثقه عمار به صورت صری  نفی سمم لازم در انجام 

ذکر که نفی شده بودند، لذا ما روایات دیگر را حمل بر استحباب می کحردیم، امحا در روایحت عمحار     
انتفحاء   «إنما  ما سجدتان فقحط »، البته بعضی خواسته اند با عبارت   2خصوص سمم نفی نشده است

برسانند، اما این مطلب صحی  نیست، چون ممکن است بگو یم )فقحط( حصحر    م وجوب سمم را 
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 ا افی بالنسبة به تشهد و تسبیحی  ست که شص  سا ل پرسیده  ست و دلیلی بحر عحدم وجحوب   
، ما در نفی غیر از سجده مطلق استعبارت روایت عمار  ز طرفی  م حتی اگر بگو ید:سمم نیست، ا

 این روایت تصصی  خورده به روایاتی که ظهور در وجوب سحمم دارنحد، لحذا علحی أیخ     :می گو یم
 سمم را باید بعد سجده انجام داد. حالٍ

، لذا نفی تشهد موجب نفی سحمم  دارنداجماع مرکب « تشهد و سمم»بعضی  م خواسته اند بگویند 
که دال بحر نفحی تشحهد    موثقه عمار  روی  مین جهتو نفی سمم  م موجب نفی تشهد است، بوده 

 . 1است عدم وجوب سمم را  م به ما می رساند

است؟! در کدام دلیل آمده اما این توجیه صحی  نیست، زیرا در کدام روایت به این مطلب اشاره شده 
و این ؟! «إذا أنتفی أحد ما، إنتفی الآخر»ه با م  ستند؟! در چه حدیثی ذکر شده که که این دو  میش

به  مراه عدم   یچ ایرادی نسبت به وجوب سممتنها یک مدعی است که دلیلی برای خود ندارد، لذا 
وجوب تشهد نیست و از طرف دیگر  م در اصول حجیت اجماع مرکب اختمفی است و نمی توان 

 را ثابت کرد.با آن چیزی 

 

 تکبیر 

شحرا ع  »محقحق حلحی در    :ن جملحه محِ  تحباب تکبیر قبل از سجده سهو اسحت، مشهور بین علماء، اس
ظحا ر  .  و... 5«ریاض المسا ل»، مرحوم طباطبایی در 4«البیان»، شهید اول در 3«المعتبر»و در  «2الإسمم

به استحباب محی خحورد ولحی در      7«تحریر الأحکام»و در   6«تذکرة الفقهاء»در  م کمم عممه حلی 
 تصری  به استحباب آن کرده است.  8«منتهی المطلب»
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کممی دارد که عده زیادی اسحتفاده وجحوب از آن کحرده انحد. ایشحان      « المبسوط»اما شیخ طوسی در 
حال اگر مراد شیخ این  1...«عقیبه  سجد و بالتکبیر ستفت إ السهو سجدتي یسجد أن أراد فإذا»فرموده: 

عبارت وجوب تکبیر بوده، باید گفت دلیلی بر وجوب نداریم. اگر  حم محراد ایشحان ماننحد دیگحران      
 استحباب باشد، در ادامه مطالبی را در نقد استدلال  ای استحباب خوا یم آورد.

 ایی  م کحه  قطعا وجوب تکبیر صحی  نیست، زیرا  یچ دلیلی بر وجوب نداریم. استدلال بنابراین، 
فحی الجملحه اثبحات     بعضی برای استحباب آورده اند، استحباب برای  مه را ثابحت نمحی کنحد، بلکحه    

 استحباب می شود نه بالجملة.

تو ی  بیشتر: از جمله روایاتی که برای مستحب بودن تکبیر مورد استفاده واقع شده است، روایحت  
 .2که تعبیر به موثقه می شود،  رچند که بعضی سند حدی  را  عیف می دانند بودهزید بن علی 

لی الله علیه و قَالَ: صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يٍّ عَنْ آبَا ِهِ عَنْ عَلِيٍّ علیهم السمماما روایت: عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِ
وَ  :قَحالَ  ؟ءٌ  َلْ زِیدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْ ،یَا رسَُولَ اللَّهِ :بَعْدُ الْقوَْمِ الظُّهْرَ خمَسَْ رَکَعَاتٍ ثمَُّ انْفَتلََ فَقَالَ لَهُ آله

فَاسْتَقْبلََ الْقِبْلَةَ وَ کَبَّرَ وَ  ُوَ جَالسٌِ ثمَُّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لَیسَْ  :قَالَ !صَلَّیْتَ بِنَا خمَسَْ رَکَعَاتٍ :قَالَ ؟مَا ذَاكَ
  3 ُمَا الْمُرْغِمَتَانِ. :یَقُولُ رکُُوعٌ ثمَُّ سَلَّمَ وَ کَانَفِیهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لَا 

وجه استدلال: طبق این روایت، پیامبر اکرم وقتی خواستند سجده سهو بروند، ابتداءً تکبیحر گفتنحد و   
 بعد سجده رفتند، پس سجده سهو مستحب است.

سحند ایحن روایحت را  حعیف محی      در ردخ این استدلال باید گفت: اولا  مانطور که اشاره شد، بعضی 
 شمرند، لذا به این روایت نمی توان استدلال کرد.

از نظر علمحای نامحدار    باشد، باید حمل بر تقیه شود، زیرا ثانیا، اگر  م روایت از جهت سندی معتبر
کسی قا ل به سهو النبی نیست، لذا این روایت در معار ه با روایات عصمت امامیه غیر شیخ صدوق 

  .4قرار می گیرد، لذا این روایت کنار می رودپیامبر 
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ثالثا، شاید بتوان گفت: اصم این روایت قطعی البطمن است، زیرا زیحادی رکعحت در نمحاز موجحب     
بطمن نماز است و با سجده سهو  م حکم به صحتش نمی شود، لذا کم به این روایحت نمحی تحوان    

و به واسحطه سحجده سحهو حکحم بحه       ایراد نمی دانند. اما ظا را ا ل تسنن این مسئله را 1اعتماد کرد
 .2صحت نماز می د ند

رابعا،  مانطور که در حدی  بعدی خوا یم گفت، حداکثر استحبابی کحه شحاید مسحتفاد از روایحات     
باشد، استحباب تکبیر برای امام جماعت است، نه برای مأموین و یا در نمار فُرادی، در این ححدی   

امام جماعت این عمل را انجام دادند، لذا علی فرض صححت سحندی و     م حضرت رسول به عنوان
  عدم وجود اشکالات دیگر، استحباب تکبیر برای امام جماعت ثابت می گردد نه برای  مه.

خامسا، انجام یک فعل از طرف معصوم از نظر حکم محتمل الوجوه است: واجب، مستحب و مباح؛ 
بگو یم: عمل انجام شده مکروه یحا ححرام نیسحت، امحا دال بحر       یعنی ما با فعل معصوم تنها می توانیم

استحباب یا وجوب  م ندارد، لذا در بح  ما  م در صورت صحت حدی ، تنهحا عحدم حرمحت و    
 کرا ت استفاده می گردد نه استحباب، بنابراین مدعی با دلیل سازگاری ندارد.

 ر ساباطی است: برای اثبات استحباب آورده اند، موثقه عماروایت دیگری که 

قَالَ: سأََلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ  حَلْ فِیهمَِحا    يِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السممعَنْ عَمَّارِ بْنِ موُسَی السَّابَاطِ
لْإِمَامَ کَبَّرَ إِذَا سَحجَدَ وَ إِذَا رَفحَعَ   تَکْبِیرٌ أَوْ تَسْبِی ٌ فَقَالَ لَا إنَِّمَا  ُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ کَانَ الَّذِي سَهَا  ُوَ ا

 .3شَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَیْنِرَأْسَهُ لِیُعْلمَِ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَیسَْ عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّ َ فِیهِمَا وَ لَا فِیهِمَا تَ

داد، در  نگام سحجده و بحالا   وجه استدلال: در این روایت آمده اگر امام جماعت عملی سهوی انجام 
 سهو انجام داده است. ،آوردن سر تکبیر بگوید تا مأمومین پشت سر بفهمند که امام

 مین ححدی ،   امام جماعت است وگرنه طبق ابتدای ردیه:  مانطور که معلوم است، این تکبیر برای
 . 4کلی ثابت نشدرطو حباب تکبیر بهپس استتکبیر ندارند،  -  م حتی به صورت مستحب -مأمومین 
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اما با ایحن ححال، مرححوم آقحای      .1بنابراین،  یچ دلیلی بر استحباب یا وجوب تکبیر برای  مه نداریم
، از روی احتیاط و قصد رجاء  2خو ی می فرمایند: از آن جایی که شیخ طوسی نظر به وجوب داشته

 ! 3)نه قصد امر( اشکالی ندارد که تکبیر گفته شود

حقیر، این احتیاط جا نداشته و ممکن است حتی مصلخ به صحت سجده سهو  م باشد، ولکن به نظر 
زیرا  مانطور که قبم تبیین شد، شص  نباید بعد از اتمام نماز و انجام سجده، کممحی بگویحد، لحذا    
گفتن تکبیری که نه وجوب و نه استحباب آن ثابت شده، ممکن است ایراد داشته باشحد و از طرفحی   

و ی، از کمم شیخ استفاده وجوب کرده اند، لذا  مچین نظری داده اند، اما فی الواقع نمی  م آقای خ
 . 4توان گفت که نظر شیخ به وجوب بوده زیرا احتمال استحباب  م در آن  ست

 

 شرایط واجب در سجده سهو 

 رعایت کند؟ی در سجده نماز باید رعایت کند، در سجده سهو  م باید صلِّآیا تمامی شرایطی که مُ

در اینجا باید تفصیل قا ل شد، زیرا بعضی شحرایط در سحجده   آیت الله خو ی در جواب می فرمایند: 
نماز، به علت اینکه سجده جز ی از نماز  ست معتبر  ستند مثل: روبحه قبلحه بحودن، سحتر عحورت،      
 طهارت از حدث و خب ، طهارت محل سجده و... اما بعضی دیگحر محقحق مفهحوم سحجده شحرعی     
 ستند، یعنی سجده بما  و سجده )نه بما  و جزء من الصمة( آن  ا را محی طلبحد، ماننحد گذاشحتن     
  فت مو ع خاص بدن بر روی زمین و پیشانی را بر چیزی گذاشتن که سجده بر آن صحی  است.

اما رعایت دسته اول در سجده سهو لازم نیست، چراکه سحجده سحهو از حقیقحت نمحاز و اجحزاء آن      
ت، لذا عمل مستقلی خارج از نماز محسوب می گردد و حتی ترک عمحدی یحا سحهوی آن    خارج اس

موجب بطمن نماز نیست، پس یقینا رعایت این دسته که برای نماز لازم است، برای سجد سهو لازم 
 نیست.
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اما رعایت دسته دوم لازم است، زیرا ادله آنها شامل بح   ا  م می شوند و اصم در  ر سجده ای 
ه آن امر شرعی شده، باید رعایت گردند. روی  مین جهت، ادعای انصحراف در روایحاتی ماننحد    که ب

السُّحجوُدُ   لی الله علیحه و آلحه:  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ةَ قَالَ: قَالَ أبَُو جَعْفَرٍ علیه السمم:عَنْ زُرَارَ»این روایت: 
الْفَرْضُ  أَمَّا ،الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإبِْهَامَیْنِ مِنَ الرِّجْلَیْنِ وَ تُرْغمُِ بأَِنْفِكَ إِرْغَاماً عَلَی سَبْعَةِ أَعْظمٍُ الْجَبهَْةِ وَ الْیَدَیْنِ وَ

به خصوص سجده نماز صحی   «1فِ فَسُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آلهوَ أَمَّا الْإِرْغَامُ بِالأَْنْ فهََذِهِ السَّبْعَةُ
  .2بوده و برای  ر سجده واجبی می باشدنیست، بلکه روایت عام 

 نظر نگارنده:

؛ اما باید در اینجا حکم دو فحرض از  حم   3به نظر می رسد اصل مطلب آیت الله خو ی صحی  است 
 جدا گردد:

فرض اول: شصصی که  نگام اتمام نماز به یاد دارد که باید سجده سحهو بحه جحا آورد، لحذا بایحد بحا       
 سجده را به جا آورد.رعایت فور عرفی این دو 

فرض دوم: شصصی که سجده سهو بر گردن او آمده است، اما فراموش کرده که آن را بمفاصله بعحد  
 نماز انجام د د، لذا فقهاء می گویند:  ر زمان که سجده سهو یادش آمد، باید آن را به جا آورد!

را خوانحد و سحجده    در فرض دوم، کمم آیت الله خو ی صحی  است، یعنی اگر شص  نماز عصحر 
سهو  م بر گردنش آمد اما انجامش را فراموش کرد. بعد دو ساعت و در زمانی که و وی او باطحل  
شده و قبله را  م نمی داند، یادش افتاد که باید سجده سهو به جا آورد، فقهاء می فرمایند: در  محان  

)طبق بیحان آیحت الله خحو ی( و     موقع باید سجده سهو را به جا آورد و لازم نیست ابتداء و و بگیرد
 بعد دنبال قبله گشته و بعد آن سجده سهو را انجام د د.

اما در فرض اول، کمم ایشان ممکن است قابل خدشه باشد؛ زیرا  مانطور که در بح  اتیان فحوری  
سحجدتا السحهو بعحد التسحلیم و قبحل      »سجده سهو عرض شد، روایتی داریم که حضرت می فرمایند: 

                                                           
 329ص 1الإستبصار، ج - 1

 393ص 13موسوعة الإمام الخوئی، ج - 2

 انصراف احتمال الواقع فی زیرا نپذیریم، را آن و باشیم داشته اشکالی است، سجده حقیقت جزو زمین بر عضو هفت گذاشتن اینکه در شاید هرچند - 3

 .است زیاد مذکوره روایت در
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در  مان جا گفتیم، ظا را خصوص تکلم مراد نباشد، بلکه حضرت از باب مثحال تکلحم را    و« الکمم
و این مطلب را خود آقحای خحو ی  حم قبحول      فرموده اند، بلکه مطلق منافیات نماز نباید انجام گردد

، لذا در این فرض،  رچند شص  طبق قاعده اولیحه لازم نیسحت شحرایط دسحته اول را  حم      1داشتند
، اما طبق قاعده ثانویه که باید فورا بعد نماز و بدون انجام  یچگونه منافی صمة مثحل رو  رعایت کند

از قبله برگرداندن یا کشف عورت کردن و یا محدث شدن و.... سجده را به جا آورد، لذا رعایت این 
 شرایط  م لازم می گردد. البته ممکن است بعضی شرایط از دسحته اول باشحند کحه منحافی بحا صحمة      

، اما آنگونه که به نظحر محی رسحد    2حساب نگردند، لذا رعایت آن  ا  م قبل سجده سهو لازم نباشد
 معمول موارد دسته اول باید در این فرض رعایت شوند. 

بنابراین، ظا را احتیاط در رعایت تمامی شرایط سجده در فر ی است که شص  متذکر اسحت کحه   
انجام د د، اما در زمانی که بعد نماز فراموش کرده سجده سهو باید بمفاصله بعد نماز سجده سهو را 

ه جا آورد، برای رعایت شرایط دسته اول دلیل نداریم، لذا مقتضی اصل عملی تنها لحزوم رعایحت   را ب
 دسته دوم باشد!

از علمای معاصر، آیات عظام شبیری زنجانی، مکارم شیرازی و بهجت احتیاط واجب داده بودند کحه  
 . 3نند طهارت، روبه قبله بودن و... رعایت گرددشرایطی ما

)حتحی در   بر می آید که رعایت این شروط را لازم نمحی داننحد  معاصر اما از ظا ر کمم دیگر مراجع 
،  رچنحد آیحت الله سیسحتانی محی     فرض اول که حقیر معتقدم احتیاط در انجام تمامی شروط  ست(

 . 4مستحب استفرمایند: رعایت این موارد موافق با احتیاط 

در بین علماء غیر معاصر  م اختمف در این مسئله کم نیست که دیگر متعرض اقوال نمی شحویم و  
 . 5در صورت لزوم به کُتُبی که که پاورقی اشاره شده برای مراجعه اقدام فرما ید

                                                           
 است این از کنایه عبارت این بلکه کرد، ترک را نماز منافیات تمامی انجام باید که نیست این روایت این از ما فهم: »بگوید آنجا در شخصی اگر البته - 1

 نخواهد صحیح اینجا در ما مطلب این دیگر «کنند می صحبت نماز بعد بلافاصله افراد معمولا چراکه دهد، انجام را سجده دو این فورا   باید شخص که

 .است بعید روایت آن از ظهور این ادعا  ولکن بود،

 .است صحیح فرض این بالاخره اما نرسید، نویسنده ذهن به مطلب این مثال - 2

 612ص 1مرجع(، ج 13مراجع ) المسائل توضیح - 3

 736ص 1توضیح المسائل جامع آیت الّل سیستانی، ج - 4

 113ص 6، جالجدید ثوبه فی الکلام جواهر ،333و 331ص 9، جالناضرة الحدائق، 276ص 1، جالشیعة مستند ، 269-261ص 9، جالکرامة مفتاح - 5
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 نتیجه 

تبیین شد، کیفیت سجده سحهو بحدون انجحام مسحتحبات و     مفصم طبق استدلالاتی که در این تحقیق 
 اینگونه است:غیر لازم احتیاطات 

سجده رفته و تمامی شرایطی کحه  ، شص  نیت کرده و به دادن سمم نماز، بدون گفتن تکبیربعد از  
برای سجده نماز  ست، من جمله طهارت، ستر عورت و گذاشتن  فت عضو بدن بحر زمحین و... را   

و سر را بر چیزی می گذارد که سجده بر آن صحی  است و لازم  حم نیسحت ذکحری     رعایت نموده
بگوید، بعد سر از سجده برداشته و دوباره به سجده باز می گردد و در ادامه سر را دوباره بر می دارد 

 را به پایان می رساند. عمل خود سمم آخرو در حالتی که نشسته است، با دادن 

 سجده سهو با رعایت مستحبات و احتیاطات اینگونه است:و اما طریقه انجام 

نیت نموده و سر خود را بر شیء ای می گذارد که سحجده  « الله اکبر»بعد از اتمام نماز و بدون گفتن 
، یکبحار  و موا ع  فتگانه بر زمین است در حالتی بدن آرام است ،بر آن صحی  است. در سجده  م

و بار دیگر ایحن   «بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحمَْةُ وَ النَّبِيُّ أَیُّهَا عَلَیْكَ السَّلَامُ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسمِْ» این ذکر را می گوید:
تا یقحین کنحد کحه     «بَرَکَاتُهُ وَ اللَّهِ رَحمَْةُ وَ النَّبِيُّ أَیُّهَا عَلَیْكَ و السَّلَامُ بِاللَّهِ وَ اللَّهِ بِسمِْ» ذکر را می گوید:

و بعد سر را است،  رچند طبق نظر اکثر فقهاء تنها ذکر اول  م کفایت می کند عمل به احتیاط کرده 
دوباره به سجده نمحی رود، لحذا بعحد     ،نشستهنبرداشته و می نشیند و تا بدن کمی آرام نیافته و ساکن 

ر سجده اول را تکرار می کند دوباره به سجده بر می گردد و  مان ذک ،راست نشستن بین دو سجده
و دیگر مسحتحبات، تشحهد را   « الحمد لله»و در ادامه می نشیند و با حالت آرامش بدن و بدون گفتن 

 رَسوُلُهُ بدین گونه قرا ت می کند: أشْهَدُ انْ لّٰا إِلّٰهَ إِلَّا اللخّٰهُ وَحْدَهُ لّٰا شَرِیكَ لَهُ وَ اشْهَدُ انَّ مُحمََّداً عَبْدُهُ وَ
السحمم علحیکم و رحمحة الله و    »و بعد سمم آخحر را بحدین گونحه     همَُّ صلَِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍاللخّٰ

ز ابتدا تا پایان  م با رعایحت طهحارت، قبلحه و    ا می د د و سجده سهو را به پایان می رساند.« برکاته
 د د. پوشش، این اعمال را انجام می
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